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قدم های استوار

این داستان : پروتکل

آخرین گام شتاب‌زده

دیوونه خونه

چنــد روزی بود که هوا گرم شــده 
بود. آمار مســافرین در این فصل زیاد می 
شــد. جواد مشغول نظافت و مرتب کردن 
مغازه بود، و وســایل، کپسول و پیک نیک 
ها را جابه جا می کرد. گاهی ســر بلند می 
کرد و به پیچ جاده و طبیعت زیبای بیرون 
از مغــازه نگاه می کرد.تعداد مشــتری ها 
همیشه دراین وقت سال بیشتر از همیشه 

بود.
***

جوانترها سوار بر دو ماشین جلویی 
بودند. دو ماشــین عقبی سرنشینان مسن 

تری داشــتند و باسرعت کم تری حرکت 
مــی کردند. صدای آهنگ ماشــین های  
جلویی به آســمان می رسید. از همدیگر 
سبقت می گرفتند، و صدای جیغ و خنده 
و هورایشان همراه با خودشان در جاده می 
دوید و بر دشت نقل شادی می پاشید.  پس 
از مدتی ماشــین ها یکی یکی ایستادند، و 
همه پیاده شدند. قهقهه ها کمتر شده بود. 
منطقه سبز قشنگی برای خوردن یک میان 
وعده لذت بخش بود. ســبد چوبی بزرگ 
میوه، رنگ آمیزی آن طبیعت سرســبز را 
تکمیــل کــرد و لبخند بر لب ها نشــاند. 
ســرعت حرکت دست ها برای برداشتن 
میوه های بهتر و بیشــتر، بالا رفت. زرنگ 
ترها بهترین میوه ها را برداشــتند، و چند 
میــوه ریز و درجه دوی ته ســبد نصیب 
نفرات آخر شــد. جعبه های شیرینی در 
عرض چند ثانیه خالی شــد و دست چند 

نفر فقط مقوای کف جعبه را لمس کرد.
 دخترکــی با جثــه کوچک و لاغر، 

مــادر مریض احوالش را از ماشــین پیاده 
کرد. موهای نرم و نازکش را که باد بیرون 
کشیده بود به داخل روسری کشید و گره 
روســری اش را محکم کــرد. کمی جلو 
رفت و با ســکوت به ســبد و جعبه های 
خالی خیره شــد! چهره های خندان را از 
لابه لای شــاخه های درختان می دید، و 
صدای خنده وشــادی، آمیخته با شر شر 

آب چشمه را از گوشه وکنار می شنید.
کیــوان بعــد از کش و قــوس به 
بازوهــای نیرومنــدش، پارچــه نازکی 
 بــه شیشــه هــای دودی ســانتافه اش 
کشــید. یک پیک نیک  از صندوق عقب  

ماشین برداشت و بلند گفت :
- گاز این پیک نیک خالیسِ ... بایدِ 
پر شِــد. میرم همیــن بغل  پرُش بوکونم آ 
برگردم. شــوما فکر بوکونیــد ناهار بایدِ 

کوجا بخوریم.
کیــوان حرکت کرد. کمی بعد وارد 

مغازه جواد شد.

- اوه اوه چقَــدِه هــوا گرمسِ. دادا 
زودتـِـر این پیک نیکا واســه ما پرُکون که 

خیلی دیرمون شدِس.
جواد به مشتری نگاه کرد. خاطرات 
آن اتفاقات از ذهنش گذشــت. بدنش کم 
کم داغ و برافروخته شد. پوست صورتش 
از خشــم سرخ شد. به ســختی خودش 
راکنتــرل کرد. بعد رویش را از مشــتری 

برگرداند وگفت:
- برو جَوون! من کاری به جماعت 
زرنگ مذهب ندارم. خودتو هم ردیفات 

برید به سلامت!... 
-زرنگ کدومـِـس دادا؟ من کوجا، 
زرنگــی کوجا؟ بیگیر این پیکنیکا پرُ کون 

دیرم شدِس!
- مغازه تعطیلــه جان من! برو خدا 

روزیتو جای دیگه بده!
- آهان! ...پَ معلوم شد هدفی شوما 
چی چی اسِ! می خَی نرخ گازا ببِرِی بالا! 
... حتما ازِ پشــتی درختا سرک کشیدی، 

آ ماشــینِ مَنا دیدی، آ بــویِ  پول و دلار 
به دماغت خوردسِ! ... خوب تو گوشت 
فرو کون، ازِ مادرِش  زاده نشــدِس کسی 

که سری من کلاه بذاردِ ... 
- ای بابــا من چــی میگم این چی 
میگــه! ... آقا من اصلا امروز کار نمی کنم! 
... پولتم بذار تو جیبت تا ســه برابر شه! ... 

برو بیرون آقا! ... برو وقت منو نگیر! ...
کیوان با ابروهای در هم کشــیده و 
چهره ای خشم آلود از مغازه خارج شد و 
به سمت بقیه رفت، تا حرکت کنند و جای 

دیگری را برای انجام کارشان  پیدا کنند.
 جواد نفس راحتی کشــید. جارو را 
برداشت، و دوباره مشغول نظافت  مغازه 

شد. 
اضافه غذایش را جلوی گربه ســیاه 
زیر درخت گذاشــت و دســتی بر سرش 

کشید. 
مدتــی بعد مردی که یک پایش می 

لنگید وارد شد.
- ابََ ابََ بَ او بَ ...

- چی میگی برادر؟ زمین خوردی؟ 
کمک لازم داری؟ درست بگو بفهمم چی 

می خوای؟
- ابََ ابََ بَ بَ او بَ ...

- بیا بشین این لیوان آبو بخور، ببینم 
چی میگی!

مرد لیوان آب را ســر کشــید و در 
حالی که  اشــاره بــه بیرون می کرد همان 
کلمات را تکرار کــرد. جواد به خارج از 
مغازه ســرک کشید، چشمش به یک پیک 
نیک افتاد و متوجه شد که آن مرد  چه می 
خواهد. پیک نیک را برداشــت، پر از گاز 
کرد و جلوی او گذاشت. مرد دستش را در 
جیبش فرو برد و شروع به حرف زدن کرد:
ابَ او  ابََ   ،  َ... ابَ  ابََ بَ بَ   -

او ابََ ...
- بــرو جونم ... اصلا پول نمیخواد 

بدی  .... برو به سلامت ...
مرد پیک نیک را براداشت واز مغازه 
بیــرون رفت. بعد از  چند لحظه ایســتاد. 
ســرش را برگردانــد. نگاهی بــه جواد 

انداخت و گفت:
- هی یارو ...  من پسِِــرخاله همونی 
بودم که ازِ مغازه بیرونش کردی. هم پیک 

نیکمونا پر کردم! هم پولشِا ندادم! ...
جواد بــه دیوار تکیه داد ... نگاهش 
بــه دنبال قــدم های اســتوار،  تــوأم با 
 شــادی و هیجان آن مرد، روی ســبزه ها 

دوید.

توی یکی از روزهای کرونایی اقایی 
قبل از اینکه ســوار تاکسی ام بشه نگاهی 
بــه من کرد و ســپس در جلو را باز کرد و 

سوار شد و گفت : 
آقــای راننده قبــل از اینکه حرکت 
کنید، این شیشه در پایین تر از این نمیاید ؟ 

خیر این آخرشه .
لطفا اون شیشــه های عقب را هم تا 

آخر پایین بیاورید .
بعد از اینکه خواسته ایش انجام شد 

گفت : 
خیلی خوشــحالم که شما پروتکل 
های بهداشــتی را رعایت میکنید. که اگر 
اینطور نبود ، سوار نمی شودم. خیلی خوبه 
که شــما علاوه بر ماســک و دستکش از 
شــیلد) حفاظ پلاستیکی شفاف که روی 

صورت گذاشته میشود . مانند 
پرستاران هم استفاده کرده اید .واقعا 
اگر همه پروتکل های بهداشتی را رعایت 
میکردند ، تا حالا این ویروس منحوس از 

بین رفته بود .
منکــه نســبت بــه زبان فارســی 
حساسیت داشــتم و از بکار گیری  لغات 
خارجی در زبان فارســی اعصابم خورد 

میشد  گفتم :
منظورتان از پروتکل ، همان روش 

یا آیین نامه یا شیوه نامه هست ؟
 او گفت : 

بله . شما توجه داشته باشید اگر یک 
نفر فقط یک نفــر این پروتکل را رعایت 

نکند ، زحمات هزاران نفر به باد میرود.
البته منظورتون همان  روشها و ایین 

نامه های  بهداشتی هست.
نگاهی به من کرد و گفت :

اره دیگه رعایت پروتکل ......
آیین نامه 

بله . چی گفتید ؟
گفتم آیین نامه .

اره رعایت آیین نامه ، باعت میشه که 
ما هم تابع پروتکل جهانی ....

 شیوه نامه جهانی ....
بالاخره  ایین نامه یا شیوه نامه ؟ 

فرقــی نمی کنه شــما هــر کدام را  
دوست داشتید  بکار ببرید .

داشتم چی می گفتم ؟ 
داشــتی میگفتید که تابع پروتک...

ببخشید آیین نامه جهانی ........
اره .موضــوع امروزه ، بهداشــت 

جهانی هســت و تمام کشورها باید از این 
پروتکل استفاده.......

شیوه نامه  شیوه نامه ..
حالا مهم نیست. مهم اینه ......

نــه اقا خیلی هم مهمه . اســتفاده از 
لغات بیگانه تا سر حد امکان نباید در زبان 
فارسی استفاده شود مگر ما خودمان لغات 
مشــابه نداریم که از لغات بیگانه استفاده 

کنیم ؟ 
مرد دوباره نگاهی به من کرد و گفت :
به هر حال موضــوع امروز جهان ، 
همین ویروس کرونا هســت .و اگر قرار 

باشد ما این پروتک...ببخشید گفتید 
چی؟ 

روش، شــیوه نامه، آیین نامه ، قرار 
داد ، پیمان نامه ، توافق نامه ، بازم بگم ؟

نه کافیه اره اگر این پرو...نه نه همین 
هایی که شما گفتید رعایت نشه که همه به 

ان مبتلا میشن. و جهان نابود

 میشه.
اره حــق با شماســت . اما در اینجا 
نقش دولت بســیار مهمــه . دولت میتونه 

با الگو قرار دادن خودش بر مردم نقش 
اصلی را در مهار بیماری کرونا ایفا کنه .
من هم با شــما موافق هستم . همه 

موظف هستند  پرو  ... 
دیدم فایــده ایی نداره . هر چی من 
بگم او حرف خودش را میزنه . بهتر دیدم 
بــرای اینکه او ادامه نده رادیو را روشــن 

کنم . 
ســر خط خبرهــا : تاکیــد رییس 
جمهور بر اجرایی پروتکل های بهداشتی 
از طرف مرد م ، اولین فراکســیون مجلس 
شواری اسلامی اینده تشکیل شد .رادیو را 

خاموش کردم و گفتم : 
به نظر شما من باید چیکار کنم ؟ 

معلومه؛ اجرای دقیــق پروتکهای 
بهداشتی . 

از یکجایی آن‌قــدر همه‌چیز روی 
دور تنــد افتاد که گیج و دســتپاچه مات 

ماندم! راحت جلو تلویزیون دراز کشیده 
بودم با یک کاسه پر از تخمه آفتاب‌گردان، 
دنباله سریالی را می‌دیدم که دردی عمیق 
پیچید توی قفســه ســینه‌ام انگار یک نفر 
از پشــت چاقو فروکند وسط دنده‌هایت 
و بچرخانــد. بعــد... در خانــه ناگهان و 
چهارطاق باز شد و فریادی در گوشم، در 
فضای سرم در چهاردیواری اتاق پیچید ... 
بیا بیرون... بیا بیرون...بیرون ...بیرون زود 
...زود ...قبــول داری که در چنین وقت‌ها 

همــان یک‌ذره زمــان باقی‌مانده هم هدر 
بهت‌زدگی می‌شود؟ صَرفِ زل زدن به آن 
در باز، به آن صدا، به همه ســؤال‌هایی که 
در فضای جمجمه‌ات از ســر و کول هم‌ 
بالا می‌روند و همان ذره زمان دم آخری را 
نابود می‌کنند. تازه وقتی سر پا می‌شوی و 
راه می‌افتی سمت در به‌محض اینکه پایت 
را بلند می‌کنی تا آخرین گام شتاب‌زده‌ات 
را از چهارچوبش بیرون بگذاری ...دستی 
ناپیدا روی شــانه‌ات می‌زند تا برگردی و 

نگاهی به همه آنچــه رهایش می‌کنی، به 
تمام اندوخته فرصت بودنت بیندازی...و 
آن لحظه...خیلی مهم هســت. وجودت 
می‌شــود هوش و حــواس و می‌ریزد در 
کاسه چشمانت و حریصانه چرخ می‌زند، 
روی زنــی که در صفحــه تلویزیون رو 
به شــوهرش داد می‌کشــد. پوست‌های 
تخمه‌های ولو شده روی زمین و هم‌زمان 
از خودت می‌پرســی کی دستت به کاسه 
خورده و چپه‌اش کرده!...دو شــاخه گلی 

کــه از هفته پیش در لیــوان آب پژمرده، 
صدای اســتارت موتور یخچال، پیراهنی 
که ...تمام؛ و این آخری حســرتی می‌شود 
ابــدی و می‌ماند کنج دلت یا بهتر اســت 
بگویم کنج روحت و ... ای‌کاش‌ها دست 
ازت برنمی‌دارنــد. بارهــا پیش خودت 
حساب می‌کنی آن روز، وقتی در بی‌خیالی، 
هرلحظــه‌اش را صَرف برداشــتن تخمه، 
گذاشتنش بین دندان‌ها، درآوردن مغزش، 
جویدنــش، قورت دادنــش می‌کردی... 
چقدر زیــاد باارزش بوده‌انــد و چرتکه 
می‌اندازی اگر فقط به‌قدر برداشــتن سه 
تخمه آفتاب‌گــردان ...یا نه...یکی! زودتر 
فهمیــده بودی، زودتر جنبیده بودی...اگر 
وقت داشــتی...حداقل پیامی می‌نوشتی. 

کوتاه ...یک‌جمله‌ای، یــا نه... یک کلمه! 
مثلًا " ببخش"...و به اینکه همان یک کلمه 
چه کارها که نمی‌توانســت بکند وقتی در 
را باز می‌کرد و کنار لاشــه سرد شده‌ات و 
پوســت تخمه‌های ولو شده و تلویزیونی 
که ســاعت‌ها از اتمام برنامه‌اش گذشته و 
بوقی گوش‌خراش پخش می‌کند... آن را 
می‌دید، می‌خواند... و حســرت طوفانی 
می‌شــود خردکننــده در روح ســیالت، 
ماندنی، ابدی ...که زخم می‌زند، کلافه‌ات 
می‌کند، به تنگــت می‌آورد جوری که در 
آن لایتناهی غریب فریاد بکشــی ... نباید 
این‌جوری تمام می‌شــد ...اما می‌دانی، از 
همان اولش خوب می‌دانسته‌ای... نبایدی 

وجود ندارد!

دیشــب خوابم نبرد.تاروشن شدن 
آسمان بیدار بودم.

حتی طلوع خورشــید را دیدم.پس 
از دیدن اســمان ابی کناره پنجره ایستادم 

و سیگار کشیدم.
هیچگاه ندیده بودم در این ســاعت 
از روز چنین جمعیت سوار و پیاده ای در 

خیابان باشند.
کمی رادیو گوش کردم و به تماشای 
رفــت و امدها نشســتم ودر خیالم غوطه 

ور شدم.
روز قبل از ظهر تا نیمه شب قدم زده 
بودم و جسمم کرخت و خسته بود.انچنان 
که گمان کردم سرم را روی بالشت بگذارم 

به خوابی عمیق خواهم رفت.
اما بر خلاف خســتگی شــدید و 
خمیازهای پی در پی پس از دراز کشیدن 
روی تختــم این افــکار بودند که هجوم 
اوردند و برای لحظه ای ارامم نگذاشتند.

ماننــد جنازه ای در رختخوابم دراز 
کشیده بودم، چشمانم به سقف خیره شده 
بــود و گاهی تلاش میکــردم انها را روی 
هم نگه دارم بلکه خواب به سراغم بیاید.

اما خیال دست بردار نبود.
اتاق کوچک چند متری ام را دوست 
داشتم چون نور خورشید روشنش میکرد 

و نگران از دست دادنش نبودم . 
در خروجی اتــاق به خیابان اصلی 

باز میشد.
از اتاقــم که بیرون امدم پس از چند 

قدم با صحنه ای عجیب روبرو شدم.
مردی با چهره ای اراسته و ظاهری 
مرتب۰باصورتــی نجیــب، روبــروی  
رستوران همیشه شلوغ بلند بلند میخواد و 

مشغول رقص بود.
عــده ای دور او جمع شــده بودند 
.کف میزدند و میخندیدند.بعضی از ســر 

دلســوزی پولی در کلاهی که کنار جوب 
اب گذاشــته بــود میانداختند.برخی زیر 
لب با تمســخر چیزی میگفتند و دستش 
میانداختند.ادمهــای ســواره از کنارش 

میگذشتند و نگاهی میکردند.
پوزخند میزدند.از ان خنده های تو 
خالــی و با صدای بــوغ و گاهی فریاد از 

رقصیدنش لذتی انی میبردند.
زیاد طول نکشــید ، از خســته گی 
خواندن و تحرکات جســمی سر تعظیم 
بــرای حضار فــرود اورد و روی صندلی 
چوبی رنگ پریده و پوســت انداخته ای 

نشست.
مردمــی که تــا ان لحظــات با او 
میخواندند و سر کیف بودند در حال رفتن 
با حرفهایشان به حال او غبطه میخوردند.

میشنیدم؛ 
بیچاره از سر بدبختی که.....

بینوا دیوانه شده.....
و حرفهایی که از واقعیتی تلخ بیرون 

زده بود ادامه داشت.
جلــو رفتم و به مرد جــوان گفتم؛ 

خیلی جرات کرده ای! 
اینجا که ایســتادی و نشستی شادی 
و خنده چه از ســر محنت و چه از ســر 
شــوق دیوانگی و حتی خلافی  نانوشته 
محســوب میشــود که در هر حال انگ 
مجرم بر پیشــانیت میچسبد.خواستن و 
طلب کردن هم جرمی بس سنگین است.

تنهــا اشــک و اه و گریه اســت که 
روزی رســان است.البته مقام و بالانشینی 
اشــک دراورندگان بیشتر از اشک ریزان 

است.
مرد جــوان حرفم را قطــع کرد؛به 
چشــمانم زول زد گفت؛بگو حماقت از 

سر ناچاری نه جرآت.
نزدیکتر شــدم و ارام بــه او گفتم 
هرقدر غمگین تر و ســوزناکتر  بخوانی 

پول بیشتری نصیبت میشود .
هر چه قــدر از مصیبــت بخوانی 
کلاهت بیشتر پر میشود.مگر نمیدانی درد 

و رنج با ما اجین شده.
مردک همانطور که ســرش را پایین 
انداختــه بود،  پولهای پاره و ســکه های 
رنگ پریده را از کلاهش مشت کرده بودو 
از دست چپش به دست راست میریخت 

و میشمارد.

ســرش را به ارامی بــالا گرفت ،با 
شرمی که از چشمانش دیده میشد گفت؛

من رقصانده شدم و سرود میخوانم 
بــرای زنده مانــدن روز به روز ولی پولی 
 که از شــاد کردن به دســت میاورم برکت 

دارد.
نتوانســتم جلــوی خنــده ام را 
بگیرم؛ادم مرده را چه به این حرفها، پولی 
که از اشَــک ریختن و در غم فروبردن به 

دست میاید بیشتر است.
صندلیهای پر شده از فیلمهای که از 
بیچاره گی نشان میدهد و فروش عکسها و 
تابلوهای مردمان در هم رفته.ترانه هایی از 
مردن و رفتن و کشتن با صدای بلند فریاد 

میزنند و بغض و اشک....
با مردک بی حرکت ایســتادم پنهان 
کرده ای در خود دارم .نمیتوان به کســی 

گفت یا جایی بیان کرد.
از انهــا پولــی به دســت نمی اید 
مگــر مرگی که باید انتظارش را کشــید.
انها واقعیت زندگی شــومی هســتند که 
سالهاســت سایه ای ســنگین بر پیکره ام 
انداختند و ترس و وحشــت ازپایان این 
روزمره گی مرا به هر دردی دچاره کرده.

مرگ در دســتانمان سنگینی میکند 
و بــی انکــه به ان فکر کنیم به ســمت ان 
در حرکتیــم و برای زنده ماندن ونه برای 

زندگی جان میکنیم.
دوباره خندیــدم، نیش خند زدم و 

سری تکان دادم.
بهتــر به دوره گــردی و بیچاره گی 

ادامه بدهی.
برای لحظاتی اینه ای جلوم ایستاده 
بــود و بی انکه حرکتی کنــد من رفتم و 
او ایســتاد.چند قدمی دور نشده بودم که 

صدایی در گوشم پیچید.
شــادی انعکاســی از تحمل درد و 

رنج.
انچه تو میگویی به قلیان اوردن غم 
و غصه ها ایســت که از خود به خود فرو 
ریخته.به راهــم ادامه دادم.قدم هایم بلند 

ولی ارام شده بود.
هرگاه قدم میزدم ناخواسته و از سر 
عادت خودم را در چهار دیواری احساس 
میکردم.یاد قدم برداشــتنهای طولانی در 

اتاقی سه متری افتادم.
چهار قدم کوتاه به جلو و بعد ســه 

قدم کوتاه تر به چپ و بر عکس.
خودنمایی ساختمانهای بلندی که 
در خیابان ســایه انداخته بودند و جمعیتی 
کــه در هم لول میخوردند طوری مرا محو 
خــود کرده بود که از خیالات بیرون امدم.
توهمی که  به سوی آن میدویدم و آن مانند 
قطــاری بی ترمز در حرکت بود.آینده ای 
نامعلوم که تنها دلخوشــی شده بود آن هم 

در خیال مرد.
مردمی که هراسان قدم بر میداشتند 
و قطــار متروای که ایســتاده بود.ســیل 
جمعیــت در پیچ و تــاب یکدیگر، نه پر 
هیاهــو بلکه با چهره های خســته و مات 

شده انتظار میکشیدند.
این همــان آینــده نامعلــوم بود.
ماشــینهای مسافر بر پشــت به پشت هم 
قرار گرفتــه بودند.راننده ها انچنان فریاد 
میکشیدند که مانند زوزه گرگهای گرسنه 

میماند.
نزدیک تر که شــدم فریادها به نعره 
تبدیل شده بود.قبلا اینگونه نعره ها را فقط 

در دیوانه خانه شنیده بودم.
به زنجیر کشیدن و قفلهای اهنی.

پابندهای نواری گیره شده و وعده 
های دروغین با قرصهای مسکن و هرروز 

بدتر و بدتر شدن.
مسافران گره خورده با قطار ایستاده 
نانی بودند برای مســافربرها و فریادهایی 

که فقط گوش خراش بود.
سیگارم را روشــن کردم.چند پک 
بیشــتر نزدم که دعوا و مرافه ای بر ســر 

سوار کردن یک مسافر شروع شد.
پســرک جوانی که ظاهری مرتب 
داشــت به اشتباه سوار شده بود نقل مرافه 
بود.از هر سو کتک میخورد و صدایی نبود 

که از او بیرون نیاید. 
مقصد ماشــینها مشــخص بود اما 

مقصود انها گنگ و نامعلوم....
پســرک چاره جز تسلیم نداشت و 
پس از توهین و  پاره گی لباس و بی شک 
شرم و خجالتی که در وجودش فرو رفت 

محل را ترک کرد. 
ســیگار لای انگشــتانم تمام شــد 

وسوختن دستم را احساس کردم.
جــولان زدن مــن به اینجــا ختم 

نشد.....

فریبا موسوی

محسن قاسمی 

فریده ترقی

محسن مفاخری

داستان

از سری داستانهای تاکسی نامهداستان

داستان

داستان

ادامه دارد...

 تویی تو

سراب

مرغوب

خواب

مرسده مهدوی

کمال جعفری امامزاده

محسن سلیمانی

بتی کبیری

در لحظه لحظه ی من 
جا مانده ای به یادگار

همان بوسه همان لبخند
همین امروز بود انگار

چه عطری دارد این یادت
چه کرده خاطرم را مست

هنوز گرمم ز آغوشت
اگرچه حرف دیروز است
کمی شعر و کمی خلوت

یه فنجان عشق کنارتو
تمام آنچه می خواهم
تویی تو ، باز هم تو !

عمریست بی تو پای دلم لنگ میزند
با تار و پود یاد تو آهنگ میزند

دیدار روی ماه تو کم از سراب نیست
بیهوده بر طناب دلت چنگ میزند

پر میکشد به سوی تو اما غمت هنوز
چون کودکی به بال دلم سنگ میزند

این شد قرارمان که تو از خاطرش روی
پیمان شکست و مثل تو نیرنگ میزند

افتاده قعر چاه خیال تو بی وفا
این دل بدون تو  بخدا زنگ میزند

از من گذشته رحم به این قلب پاره کن
کیِ با دلت نوای هماهنگ میزند؟

تو جنس نگاهت همیشه مرغوبست
بهار جان افزای به حد عمرست

چنان درخششی در دوچشم داری
تمنای من از تو بی اندازست

کجا روم که دوریت میکشد مرا
دوای دردم همیشه  پیش شماست
در افاق میگردم تا ببینمت یک آن 
زجان منی روح فقط نام شماست

دلی ز دست داده ام برای تو
میگردم میچرخم در سرم غوغاست
جهان،دگر رود جوی عمر را گذران

گذر فقط دیدن روی ماه شماست

خواب کجا ؟!
 چشمهای من کجا ؟!

 درخواب ببینم
که تو می آیی

وقتی برایم خواب خوش 
آرزو کردی 

خواب خوش به چه کارم می آید 
وقتی که اسیر بیداری 

 غمناکی شده ام
من هنوز که 
 هنوز است

خواب هایم نمی آیند

شعر


